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ଘ م قد ৎ:  

م  ی ا္ الا ஔ੫ࠝه و ฮمانච ر و ا ب ا ໌صا ඬ࠳ॹ ودࣽ و ھدی   ࠩ ड़ य़  )ف ر ଥ ا ی  عا ج ا္  ඩॼ ່ࠡ ฮ ৎ(  

ع  با  م  ھان عا ಋان و  ়ੇࣣو عا ॿ ගन ॿرو భ ی ود  ॣلاش  ऒ ر৯دت ن د غ د ඟ ن  گاه د ان  ଌا ଃا ໖ ಶඍ ৽.  

با  భرم، ما و م ৮ ଘدر ୁر ৣقد ෙय़ ا দ ৎکارم، م ار तد ඥࢡঙ୍مସ د৯ز   .່ و 
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الف 

  : و تشكرتقدير

كار تحقيق را كه توفيق را رفيق راهم نمود تا  پس از حمد و سپاس خداوند بلند مرتبه

از گيري   گرو بهره، از طرفي چون انجام هر تحقيقي درآنچنان كه شايد و بايد به اتمام رسانم

حيدر باقري اصل، كه دكتر استاد محترم و عاليقدر ديگران به ويژه جامعه علمي است، از زحمات 

دكتر سيد محمد حسيني به اين تحقيق در پرتو راهنمائي ايشان و مشاورت استاد محترم و ارجمند 

 را از خداوند متعال نآناكمال تشكر و قدرداني را دارم و توفيق روزافزون  ،استانجام رسيده 

به خود را تقدير و تشكر بنده چيزي بر شأن والاي آنان نخواهد افزود، لكن ، هرچند خواهانم

تشكر و سپاس از زحمات اين ملزم به ، »قلخالم يشكر المخلوق من لم يشكر ال« حديث مصداق

 قدرداني ،اند  نموده همچنين از تمامي كساني كه در انجام اين تحقيق مرا ياري.دانم بزرگواران مي

  .نمايم مي
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ب 

  چكيده مطالب

من « قاعده ،يكي از اين قواعد.  دارددر استنباط احكام شرعي نقش مؤثري  فقهيقواعد

 مورد توجه و استناد فقها قرار اين قاعده از زمان شيخ طوسي. است» ملك شيئا ملك الاقرار به

 آيا قاعده من :ازند  اين قاعده عبارتدر مطرح تسئوالا. گرفته و ادعاي اجماع بر آن شده است

در قاعده جزء حقوق است يا » ملك«واژه آيا ملك، يك قاعده فقهي است يا قاعده اصولي و نيز 

؟ مفاد قاعده من ملك چيست؟ مستندات آيا قاعدة من ملك و قاعده اقرار يك قاعده هستند احكام؟

براي روشن  ارنه زمانيه لازم است يا خير؟ آيا در مقام اجراي اين قاعده مق؟ استاين قاعده كدام

و تفاوت آن دو و » قاعده فقهي و اصولي« :ي از قبيلتوضيح الفاظابتدا  ت،سؤالاپاسخ اين شدن 

بنابراين، ابتدا به بررسي . و اختلاف هر يك با ديگري ضروري است» حكم«، »حق«، »ملك«الفاظ 

 و مراد از ملك در استاين قاعده يك قاعده فقهي  ،مطابق تعاريف ارائه شده .ايم اين الفاظ پرداخته

ضوع قضيه و هم در محمول آن، بنا بر آن نه حقوق است و نه احكام، بلكه مراد از آن هم در مو

دانند و  برخي از فقها اين قاعده را يك قاعده مستقل نمي .باشد سلطنت ميتعريف فقها، عبارت از 

ند و يا در مستندات آن، به مدارك قواعد ديگر تمسك دان يكي ميگاهي آن را با قاعده اقرار 

و رابطه اين قاعده با قواعد مربوطه؛ مانند قاعده اقرار، ائتمان و غيره در قسمت بعدي كنند، لذا  مي

ه اين قاعده هرچند با  و روشن شده است كايم را بررسي كرده» من ملك«تفاوت آنها با قاعده 

  و صبي، وصيوكيل، ولياقرار   در مواردو است قاعده مستقل يك، ولي قواعد ديگر روابطي دارد

 كه ، مفاد و مستندات فقهي آن است مورد اين قاعده،درمترين مسئله مه .كاربرد داردو مانند آن، 

 يا ،مالك بر تصرف در چيزي باشدمفاد آن عبارت است از اينكه هرگاه كسي شرعاً و قانوناً 

به شرطي كه  ،كند، اقرارش نافذ استه باشد، اگر اقرار به انجام آن مسئوليت انجام كاري را داشت

تنها فقيهان  ،از بين مدارك مختلفو مالكيت بر اقرار باشد اقتران زماني بين مالكيت بر فعل و 

 .دانند را صحيح نميو مدارك ديگر  دانستهاستقرار بناي عقلا اجماع و معتبر آن را مدرك 

  .فقهي، قاعده من ملك، ملك، حق، حكم، شيء و اقرارقاعده : هاي كليدي واژه 
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  مقدمه 

بر اساس   غيرهانين و مقررات مدني و جزائي وباتوجه به اينکه نظام حقوقي ايران و کليه قو

موازين اسلامي و بر پايه مستحکم فقه اسلامي و بخصوص فقه اماميه است و قواعد فقهي يکي از 

ژه چون از قياس وي ه ب،شود کارگيري آن موجب غناي حقوق اسلامي مي  هکه ب ي استابزارهاي مهم

 لذا  قواعد فقهي ،منع شده است) ع( در مکتب فقهي اهل بيت غيره و استحسان و مصالح مرسله و

  . دارنداسلام اي  در نظام حقوقي ههميت و جايگاه ويژا

را در  از ديرباز مورد توجه فقهاي بزرگوار بوده است و آنمشهورترين قواعدي که  يکي از

 »من ملك شيئا ملك الاقرار به« هقاعد ،اند كار برده  ه ب، هرچند با عناوين مختلف،ابواب مختلف فقهي

ن كتاب شيعه در قواعد فقهي ي كه اول،»القواعد و الفوائد«ل در كتاب عنوان مثال شهيد اوه ب. باشد مي

 آورده و »شاء شيء قدر علي الاقرار بهكل من قدر علي ان« اين قاعده را با عنوان ،رود  ميشمار به 

 كه به اين قاعده استناد كرده استنخستين كسي ) ره( شيخ الطائفه ،لي را از آن استثنا كرده استمسائ

 :فرمايد يخ اعظم انصاري در اين مورد ميش. است 

 يذآرونها في ة آليزماننا قضية الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره الي ةلسنقد اشتهر في أ« 
 من انّ(و مضمون دليل معتبر و هي أها بنفسها دليل معتبر  علي مايتفرع عليها آانّاستدلال بهمقام الإ

  .»)ملك شيئا ملك الاقرار به
فقها آن را در . وسي تا كنون، در زبان فقها، يك قضيه كلي مشهور گشته استاز زمان شيخ ط

نمايند، طوري كه قضيه مذكور به تنهائي، يك  كنند و مسائلي را بر آن متفرع مي مقام استدلال ذكر مي

 »من ملك شيئاً ملك الإقرار به«است و آن قاعده   دليل معتبر يا مضمون دليل معتبر، محسوب شده

  .است

 زيرا هر يك از آنها در مواردي ، بزرگان فقهاستتسالمِ اين قاعده مورد اجماع ونابراين، ب

 تنها با ي فقهائي كه با اين قاعده مخالف هستند، مخالفت آنها،اند و حت چند به اين قاعده استناد كرده
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 نگرفته اما در مورد اين قاعده كار تحقيقي جدي صورت .بوده استبرخي از موارد و مصاديق آن 

 دد پر كردن اين خلأدر اين تحقيق در ص. شود  علمي ديده مياست و از اين جهت در مورد آن خلأ

  .ايم علمي برآمده

  :خواهيم داد مورد بحث قرار فصل سه اين قاعده را در تحقيق،در اين ما 

 .كليات -١

 .با قواعد مربوط» من ملك«بيان رابطه قاعدة  -٢

 . و مستندات آن قاعدهمفادبيان  -٣

 . نوشته شده استپيشنهادات آندر پايان نيز نتيجه تحقيق و 

تحقيق حاضر از اين جهت يك تحقيق كاربردي است و روش كار آن، تجزيه و تحليل فقهي 

 . اي است آوري اطلاعات با روش كتابخانه  حقوقي، با استناد به ابزار جمع-

 
 و من االله التوفيق و عليه التكلان

 
 

 



  
  

  

  

  

  

  

  

  لياتك : فصل اول

  
  

  كليات
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  ٤

  مقدمه -١-١

شامل طرح بحث است كه در   آنبخش اول.  اول تحقيق از دو بخش تشكيل شده استفصل

روش تحقيق و پيشينه ها، اهداف تحقيق،  آن به بيان تعريف مسئله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق، فرضيه

د شد و بخش دوم آن شامل پرداخته خواه، است» من ملك«تاريخچه قواعد فقهي و قاعده آن كه شامل 

بنابراين در . پردازيم مي» من ملك«در اين بخش نيز به تبيين و تعريف الفاظ قاعده . مباحث الفاظ است

  .خواهيم پرداخت» اقرار«و » شيء«، »ملك«، »قاعده«بخش دوم، به تعريف الفاظ 
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  ٥

   طرح بحث:بخش اول -٢-١

گيري از تجارب حقوقي برخي از   رغم بهره به،آن ژه قانون مدني وي  هب،  ايراننظام حقوقي

خصوص مكتب فقهي جامع و غني و     از آغاز برپايه مستحكم فقه اسلامي و به،كشورهاي اروپايي

پس از حلول انقلاب . است  بنا شده،دقيق مشهور فقهاي گرانقدر آن هاي والا و متعالي اماميه و انديشه

كليه قوانين و مقررات مدني، «: دارد اساسي كه مقرر ميشكوهمند اسلامي نيز طبق اصل چهارم قانون 

 ،»بايد بر اساس موازين اسلامي باشدجزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها 

قل آشنايي با أ  كه مطالعه و بررسي حقوق ايران بدون تسلط و يا لااست اين حقيقت هميشه ملحوظ بوده 

كه استخراج احكام شرعي از ادله آن براي  پذير نيست و از آنجائي  و فقه اماميه امكانمباني حقوق اسلام

براي   وپذير است كه از قدرت استنباط برخوردار و به ملكه اجتهاد دست يافته باشد كسي امكان

، يابي به قدرت استنباط احكام شرعي علاوه بر آشنايي لازم با علومي چون نحو، صرف، معاني بيان دست

  :منطق، درايه، رجال و تفسير، احاطه به دو گونه از قواعد به شرح زير ضرورت دارد

  .قواعد اصولي، كه استدلال در مقام استنباط احكام شرعي برآنها تكيه دارد -١

اي از مسائل شرعي و همگون و همانند از  قواعد فقهي، كه احكامي كلي هستند و مجموعه -٢

  . استابواب مختلف در آنها مندرج

اي است كه به هر ميزان احاطه يك فقيه  گونه  هنقش قواعد فقهي و اصولي در استنباط احكام ب

  .تر گام بردارد بينانه تر و روشن تواند آگاهانه  در مقام استنباط مي،تر و عميقتر باشد بر اين قواعد گسترده

  غيرهالح مرسله و مص،استحسان ،از قياس) ع(از سويي ديگر چون در مكتب فقهي اهل بيت 

اي در نظام حقوقي اسلام برخوردار است  منع شده است، بنابراين قواعد فقهي از اهميت و جايگاه ويژه

  .شود و موجب غناي حقوق اسلامي مي

 كه در كتب فقهي است »ا ملك الاقرار بهئمن ملك شي« يكي از مشهورترين قواعد فقهي، قاعده

فقهاي عظام در مواردي چند به آن استناد  )ره( ان شيخ طوسياست و از زم  مورد بحث قرار گرفته

شوند  حتي فقهايي كه مخالف محسوب مي. اند و اين قاعده مورد اجماع و تسالم بزرگان فقهاست كرده
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كه محقق  جايي تا. در حقيقت مخالفتشان تنها با برخي از موارد و مصاديق اين قاعده است نه اصل قاعده

در برخي از موارد  - خود منكر اين قاعده شده است »جامع المقاصد«ت در كتاب  كه معروف اس-كركي 

 به اين قاعده عمل - مانند تصرفات جايز صبي غير بالغ و اقرار نافذ وي در اين موارد -و مصاديق 

  .فرموده است

  .در اين تحقيق به بررسي اين قاعده از جوانب مختلف پرداخته خواهد شد

  ي اصلي تحقيقبيان سؤالها -١-٢-١

  جمله من ملك يك قاعده فقهي است يا يك مسئله اصولي؟ آيا -١

 هستند يا دو قاعده   يك قاعده»نفسهم جائزإقرار العقلاء علي أ« و قاعده »من ملك«آيا قاعده  -٢

 شود كه فرق اين دو قاعده چيست؟ ؟ در صورت اخير سؤال ميباشند مي

  است؟ دلائل تمسك به قاعده من ملك كدام -٣  

   مفاد قاعده من ملك چيست؟-٤  

  ؟اعده مقارنه زمانيه لازم است يا خير آيا در مقام اجراي اين ق-٥  

  ها ه فرضي -٢-٢-١

قاعده فقهي ، يك »من ملك شيئا ملك الاقرار به« جمله ، ضوابطي كه بيان خواهد شد بنابر-١

 يادي از ابواب مختلف فقهيي فرعي الهي است كه بر موارد جزئي زلزيرا نفس آن يك حكم ك. است

  .شود منطبق مي

د و  هستن متمايز دو قاعدة» جائز العقلاء علي انفسهمراقرا« و قاعده »من ملك« قاعده -٢

  .تفاوتهايي باهم دارند

كه اين قاعده مجمع است ادعا شده . ست، اجماع و تسالم فقها»من ملك« دليل عمده قاعده -٣

 هبنابراين ب. دد، مستند فقهي و دليلي غير از اين قاعده وجود ندارديعني در موارد متع. باشد عليه مي

  .باشد  از مسلمات مي،صورت ارسال مسلم در آمده است و حكم به استناد به اين قاعده 
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 يا اثبات آن نيز ر مالك بر اقرا،كه مالك بر فعل، شرعاً  عبارت است از اين،  معناي جمله-٤

مانند طلاق يا تحرير  از ايقاعات باشد كه يك طرف دارد، ،ر من ملك شيئا د،بنابراين اگر شيء. باشد مي

 اما اگر از باب عقود بود و دو طرف داشت، بايد  اقرار را هم مالك است،، مالك شيءرقبه، در اينجا

  .كه اقرار تنها از براي فعل نفس مالك مؤثر است: تفصيل قائل شد و گفت

يرد و گ بر مييان مالك شيء و مالك اقرار را در مانيه م ز خصوص مقارنة،»من ملك« قاعده -٥

  .شود مينآن را شامل  مازاد بر

  اهداف تحقيق -٣-٢-١

 قاعده يك قاعده فقهي است يا يك »من ملك«در اين تحقيق ابتدا به بيان اينكه آيا جمله  -١

خواهد شد و سپس بنابراين ابتدا به تعريف هريك از اين موارد پرداخته . اصولي، خواهيم پرداخت

  .تفاوت ميان آنها را بيان خواهيم كرد

 و تعيين غيرهبيان رابطه ميان قاعده من ملك و قواعدي همچون قاعده اقرار، ائتمان و  -٢

  .تفاوت ميان آنها

  . و مستندات اين قاعده بيان ادله-٣

  .بيان لزوم مقارنه زمانيه ميان مالك شيء و مالك اقرار و دلايل اين لزوم -٤

  . بيان مفاد قاعده من ملك و اينكه مراد از آن چيست-٥

  .مختلف فقهي تعيين مصاديق قاعده و كاربرد آن در ابواب -٦

  روش تحقيق  -٤-٢-١

كند  ه تفحص و تحقيق علمي را رهبري مي، مطالعة منتظم و منطقي اصولي است كروش تحقيق

 يا توان از روشهايي چون اسنادي ، ميهاي مختلف تحقيق با توجه به زمينه. و اقسام مختلفي دارد

اي صرفاً از طريق كتب و يا  هنگامي كه مطالعه. كرد  يادغيرهاي، ميداني، تاريخي، موردي و  كتابخانه

. شود اي اطلاق مي ه اسنادي يا كتابخانهعن مطاله آطور با واسطه صورت گيرد، ب  ه ب،اسناد و مدارك ديگر

بخشد، تحقيق  طور مستقيم شناخت، تحقق ميه ود و بر  ميدان ميدر مقابل، زماني كه محقق خود به



 كليات              فصل اول 

 

  ٨

هاي اجتماعي كه در گذشته وجود  در مطالعات تاريخي، شناخت به پديده. شود ميداني خوانده مي

  .يابد اند، اختصاص مي داشته

گيرد، اين مطالعه در زمرة مطالعات  مورد بررسي قرار مي» ن ملكم«در اين تحقيق كه قاعده 

  ههاي غيرمزاحم و غيرواكنشي ب اين روش، در زمرة روشها يا سنجه. گيرد اي صرف قرار مي خانهكتاب

 مشكل اساسي غيرهده، مصاحبه و به اين دليل كه هنگام استفاده از ديگر روشها، نظير مشاه. آيد شمار مي

علاوه بر . دندبرد روشهاي اسنادي، اطلاعات موجورآوري اطلاعات است و حال آنكه به هنگام كا جمع

  . مبري هستند،آيد اين، اين روشها از مشكلات بزرگي كه در تحقيقات آزمايشي يا حتي مصاحبه پيش مي

بر اساس اين روش، به منابع مربوط به مسأله تحقيق مراجعه نموده و فيش برداري لازم به 

 پايان نامه، مورد مسأله انجام خواهد گرفت و بعد از آن، فيشهاي مذكور در صفحات جداگانه براي

ها، كه امروزه  بنابراين، در اين روش، با مراجعه به كتابخانه. گيرد برداري و استناد قرار مي استفاده و بهره

  .ر صورت خواهد گرفتموجود است، تحقيق حاضبه صورت سنتي و الكترونيكي 

 با استناد به منابع در اين شيوه،. ر، استنباط از منابع فقهي و حقوقي خواهد بودشيوة تحقيق حاض

گونه  بندي اين مربوط به مسأله تحقيق، استنباط احكام فقهي و حقوقي به عمل خواهد آمد و با جمع

  .استنباطات، نگارش پايان نامه، به شكل استخراج مطالب از منابع مذكور، صورت خواهد گرفت

  پيشينه تحقيق-٥-٢-١

 است، و اين قاعده يكي از قواعد فقهي است» من ملك« قاعده ،كه موضوع تحقيق از آنجائي

طور مختصر تاريخچه قواعد فقهي و قاعده من ملك و نيز ه  بايد ب،بنابراين براي بيان پيشينه تحقيق

   . بيان شود،كارهائي كه در اين باره انجام گرفته است

  تاريخچه قواعد فقه -١-٥-٢-١

 مستمر نسبت به آنها امري دشوار از آنجا كه به خاطر سپردن يكايك فروع فقهي و حضور ذهن

بندي احكام بر مبناي ملاكات و يا ابواب و نيز  ، علماي اسلام برآن شدند كه از طريق دسته استبوده

  .  تسهيل كنند راتدوين و تبويب آنها، كار احاطه بر آنها
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 ، كتابهفقه، به كتب مختلفي چون كتاب طهارت، كتاب صلو سو جويي از يك در پي اين چاره

تا كتاب حدود و ديات تنظيم شد و از سوي ديگر كار تدوين قواعد فقهي، كه حكم غيره كوه و ز

  .نمايد، مورد توجه قرار گرفت جا بيان مي مصاديق مشابه و همگوني را يك

كار تدوين قواعد فقهي، نه به معني اختراع و وضع آن، بلكه به معني كشف و گردآوري آنها از 

 و اكثرا مبناي روايي دارند، همانند  استدر قالب كلي خود بوده) ع(معصومين لابلاي متون احاديث 

  .غيره  قاعده لاضرر و حديث علي اليد در قاعده ضمان يد ورحديث لاضرر د

چرا كه پس از گرم شدن . توان پس از تدوين علم فقه دانست سرآغاز تدوين قواعد فقه را مي

 از فقها به تدوين قواعد فقهي معطوف شد تا همزمان حكم  توجه بسياري،كلاسهاي درس فقه و فقاهت

  .بسياري از موارد جزئي مشابه را بيان نمايند

. اند د كردهاغلب فقها در آثار فقهي خويش از قواعد فقهي ياد نموده و حسب مورد به آنها استنا

كسوتان اين حركت،  شاز پي. اند اي درباره قواعد فقهي نگاشته ليفات جداگانهبسياري از فقها نيز تأ

الاصول التي عليها «صاحب كتاب ) ق. ه٤٣٠متوفي سال (توان از عبداالله بن حسين دلال كرخي حنفي  مي

صاحب كتاب ) ق. ه٤٣٠متوفي سال (و ابوزيد عبيد بن عمر ابوموسي قاضي حنفي  »مدار فروع الحنفيه

  .١ نام برد»سيس النظرتأ«

كارگيري ابزارهاي خاصي ه ويژه متقدمان آنها، به علت به با تصديق اين امر كه فقيهان عامه، ب

گمان تلاش بيشتري در تنظيم قواعد فقهي، به عمل  نظير قياس و استحسان در استنباط فقهي، بي

عينه در ه برسد كه بسياري از آن قواعد كلي كه در كتابهاي اهل سنت آمده است،  مي نظر  اند، به آورده

پيشوايان شيعه اماميه رسيده، موجود است كه از آن ميان برخي از حضرت روايات و احاديثي كه از 

اگر اين . روايت شده است و برخي ديگر هم برگرفته از تعليمات مستقيم آنان است) ص(رسول اكرم 

تعليمات را به حساب آوريم، بايد گفت كه به يقين فقه اماميه در اين باره در مقايسه با فقه عامه نه فقط 

                                                 
 .٢٤٤٤٤ كاوشي كوتاه در باره قواعد فقهي، بخش اول، روزنامه اطلاعات، شماره ش،- ه١٣٨٨  علوي،-١
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 ٣٨٥(توان از ميان انبوه كتب فقهي به آثار شيخ طوسي  براي مثال مي. نيست، بلكه مبتكر نيز هستخر أمت

  .اشاره كرد) ٤٦٠ -

ليف آثار ويژه آن، از زمان شهيد اول محمد بن مكي أدر بين فقهاي شيعه، تدوين قواعد فقه و ت

 وي »القواعد و الفوائد«ارزشمند توان كتاب  و مياست مورد توجه قرار گرفته ) ق. ه٧٨٦متوفي  ( عاملي

 چراكه در آثار فقهاي اماميه پيش از وي ،١را نخستين كتاب فقهاي شيعه در اين خصوص به شمار آورد

ايشان خود نيز در اجازه خود به ابن خازن، كتاب خود را چنين . كتابي در اين زمينه به دست نيامده است

  :معرفي مي كند

فوائد مختصر يشتمل علي ضوابط آلية، اصولية و فرعية تستنبط  و الا صنفته آتاب القواعدفممّ «

   .٢»صحاب مثله لم يعمل الأمنها الأحكام الشرعية

كتابي است مختصر، مشتمل بر ضوابط كلي، . يكي از مصنفات من كتاب قواعد و فوائد است

ليف تابي همانند آن تأ اصحاب اماميه كآيد و در ميان مي اصولي و فقهي كه احكام شرعي از آن به دست

  .نشده است

) ق. ه٨٢٦متوفي (پس از شهيد اول مقداد بن عبداالله سيوري حلي، مشهور به فاضل سيوري 

را به نگارش درآورد و سپس زين الدين علي بن  »نضد القواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه« كتاب

ة  و العربيةيد القواعد الاصوليتمه «كتاب) ق. ه٩٦٥متوفي(احمد جبلي عاملي مشهور به شهيد ثاني 

عوائد  «و پس از آن علمايي مانند مرحوم ملا احمد نراقي كتاب. نگاشترا  »ةلتفريع الاحكام الشرعي

سيد  و شاگرد نامورش شيخ انصاري بسياري از قواعد فقهي را در پايان كتاب مكاسب و مرحوم »الأيام

 را به تحرير »تحريرالمجلة«كاشف الغطاء كتاب  و مرحوم» عناوين الأصول« مراغي، كتاب عبدالفتاح

  .٣اند درآورده

تعدادي از . اند  به بحث گذاشتهبرخي از قواعد فقهي را مشروحاً) ره(فقهائي چون امام خميني 

هاي مفصل  ليف مجموعهدي و آيت االله مكارم شيرازي به تأفقها چون مرحوم آيت االله ميرزا حسن بجنور

                                                 
 .١٤، ص ٢قواعد فقه، بخش مدني ش، - ه١٣٧٧ محقق داماد، - ١
 .٨، ص ٧ روضات الجنات، ج  بيتا، ؛ خوانساري،١٨٧، ص ٤رالانوار، ج بحاق، - ه١٤٠٣ علامه مجلسي، - ٢
 .٢٤٤٤٤كاوشي كوتاه در باره قواعد فقهي، بخش اول، روزنامه اطلاعات، شماره ش، - ه١٣٨٨  علوي، -٣



 كليات              فصل اول 

 

  ١١

هاي علميه و مراكز  و امروزه شاهد عنايت روزافزون حوزه اند  پرداختهتحت عنوان قواعد فقهيه

   .دانشگاهي به اين رشته ارزشمند علوم اسلامي هستيم

  قاعده من ملكتاريخچه  -٢-٥-٢-١

منتقدين از فقهاي .  قواعد فقهي نزد فقهاي عظام است  قاعده من ملك يكي از مشهورترين

، هرچند اند بهره برده» من ملك«در نگارش آثار خويش از قاعده  اماميه، همان طور كه خواهيم ديد،

 كه به اين قاعده تمسك استنخستين كسي ) ره(الطائفه شيخ  .اند بحث مستقلي در باره آن ارائه نكرده

  : فرمايد شيخ انصاري در اين باره مي. ستا  كرده

 مقام ة يذآرونها في لي قضية آان الشيخ قدس سره الي زمانناالفقهاء من زملسنة قد إشتهر في أ«
  من ملك شيئاًنّإ(بر و هي و مضمون دليل معت علي مايتفرع عليها آأنها بنفسها دليل معتبر أاالإستدلال به

  .١»)قرار بهملك الإ

فقها آن را در . از زمان شيخ طوسي تا كنون، در زبان فقها، يك قضيه كلي مشهور گشته است

نمايند، طوري كه قضيه مذكور به تنهائي، يك  مسائلي را بر آن متفرع ميكنند و  مقام استدلال ذكر مي

  . است»من ملك شيئاً ملك الإقرار به«است و آن قاعده  دليل معتبر يا مضمون دليل معتبر، محسوب شده 

  .اند ذون در تجارت به اين قاعده استناد كردهله اقرار عبد مأدر مبسوط در مسأ) ره(شيخ طوسي 

  :مايدفر  اين باره ميايشان در  

، مثل ثمن البيع و أرش المعيب و ما أشبه ذلك، ةتعلق بالتجار م– به  يعني المال المقرّ-ن آان و إ«

  .٢»قرار به من ملك شيئا ملك الإنه يقبل إقراره، لأنّإف

متعلق به تجارت باشد، مانند ثمن بيع و ارش معيب و مانند آن، پس اقرارش،بهاگر مال مقر  

    .  باشد شود، زيرا هركس مالك چيزي باشد، مالك اقرارش نيز مي پذيرفته مي) مأذونعبد (

 در اقرار ٤ در اقرار عبد مكاتب و محقق در شرايع،٣، ابن البراج در مهذبيپس از ايشان قاض

  .اند ذون در تجارت و تقديم قول وكيل در تصرف، به اين قاعده استناد كردهأعبد م

                                                 
 .١٧٥رسائل فقهيه، ص ق، - ه١٤٢٦شيخ انصاري،  - ١
 .١٩، ص٣مبسوط، ج ق، - ه١٣٨٧شيخ طوسي،  - ٢
 .٣٩٣، ص ٢مهذب، ج يتا، ب  ابن براج، -٣
 .١٥٢، ص ٣شرايع الاسلام، ج ق، - ه١٤٠٩ محقق حلي، - ٤


